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فشار زندگی 

چروک مون کرده!
    یک زوج جوان: همین جوری برنامه ریزی هامون خوب پیش بره

قبل از ۵۰سالگی می تونیم بچه دار بشیم!
    یک خواننده: مبر ز موی سپیدم گمان به عمر دراز/ جوان با اجاره خانه دادن پیر می شود گاهی!
    سالمندان: یعنی به ازای هر سه نفرمون، یه نفر رو می تونیم تو مترو بلند کنیم جاش بشینیم؟!
    یک مسئول: آمادگی داریم همین مدارسی که وجود دارد را به خانه سالمندان تبدیل کنیم!

    مدیرعامل بهشت زهرا: البته قبل از مردن به ظرفیت منم فکر کنید!
#پیریم_و_پیریم_میلرزیم...#عاقبت_به_خیر_شیم #شهرونگ
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روزنوشته های برزو

برزو
طنزنویس

دیروز دیدم گنده بک به عنوان کارمند 
بلند  بــاز  وظیفه شــناسِ مصرف گرایی 
شــده رفته از این پت شــاپ ها دری وری 
 خریده اومده. مثل یه بچه مســخ شــده 
می شــینه پای تلویزیون و هــر تبلیغی 
می بینه دلــش می خــواد. کافیه طرف 
بگه  آیا رنج می برید؟ اینــم که در رنجی 
دایمی از روال زندگی اســت، فوری عدد 
یک رو می فرسته به سامانه طرف. یه جور 
 افســردگی غریب دایمی داره که فقط با 
پول دور ریختن تســکین پیــدا می کنه. 
دیروز هم رفته یه آشغال  توپ دار خریده 
که باید با دست توپ رو بزنی و از ریل های 
پلاستیکی قل بخوره و بره پایین. همین! 
یه مدار  بسته تو مایه های خودِ بیهودگی. 
از اینها که بشــینی نگاش کنی و برسی 
به پوچی و بری خودتــو از پنجره  بندازی 
تو خیابــون. آخه این چیه میری واســه 
من می خری مرد حســابی؟ طرحش رو 
گربه خونگــیِ کافکا باید  داده باشــه. یه 

نگاه کردم به اســباب بازی و یــه نگاه به 
گنده بکِ خوشحال، بعد جست زدم روی 
اپن آشپزخونه و  چشــم هام رو بستم. به 
زبان قراردادیِ بیــن خودمون معنی این 
کارم میشه:  قدری اشــتباه کردی و آب 

هم قطعه  عزیزم!  
وقتی دید با اســباب بازی کاری ندارم، 
خودش دراز کشید روی زمین و خیره  به 
یکی از گل های قالی، هی با  دست توپ ها 
رو قل داد. چرا با خودت اینکارو می کنی 
مرد؟ پاشو برو زومبایی، ایروبیکی چیزی 
ثبت نام کن از  ایــن دلمردگی دربیای. با 
چهل تا مرد تیپیکال ایرانی که با سرهای 
طاس دارن خودشون رو  تکون میدن بپر 
بالا پایین و سالن رو غرق کن در عطر گل 
پژمرده کــنِ  خودت. یــه چهارتا کارگاه 
مثبــت اندیشــی  و راز و آنتونــی رابینز 

ثبت نام کن.  
گنده بک هــی توپ رو قــل داد و نفس 
عمیق کشــید و آخرش دیدم چشماش 
دارن اشــکی می شــن. چه کنم که  قلب 
مهربونم بــرای این جانــدار عظیم همه 
چیزخوار می تپه. پریــدم پایین و رفتم یه 
کم موهاشــو لیس زدم که  دیــدم  هارهار 

شروع کرد به گریه کردن. والا من باید گریه 
کنم بــا این ژل ارزون قیمتِ چســبناکی 
که به موهــات  زدی. اگه مثل مــا، اینارو 
مادرشون ســر هفت ماهگی ول می کرد و 
می رفت چکار می کردن؟ اگه کلا باباشون 
رو  نمی دیدن چه بلایی سر روحیات ظریفِ 
بابِ انقراضشون میومد؟ حتما له میشدن 
زیر بار عقده های کودکــی.  دیدم با لیس 
زدن کار این یکــی راه نمی افته. رفتم یه 
عناب از روی میز برداشتم با دست شوتش 
کردم. گنده بک اولــش نگرفت قضیه رو. 
یکی دوبــار دیگه که براش شــوت کردم 
فهمید و پاشــد افتاد دنبــال عناب. چهار 
دست  و پا نشســت و جواب پاسکاریم رو 
داد. دست هاش از شوق می لرزید. همیشه 
دلم می خواست یه حیوون خونگی  داشته 
باشــم، البته نه به این حجم. یه ایگوانایی، 
خرگوشی، ببری، یوزپلنگی. گنده بک مثل 
بچه آهویی تازه راه  افتاده جســت می زد و 
دنبال عناب شلنگ تخته مینداخت توی 
پذیرایی. توی چشــم هاش می خوندم که 
دلش  می خــواد صبح بیدار بشــه و ببینه 
تبدیل شــده به یه گربه پرشــین موفق با 

چشم های قی کرده و نگاهی عبوس.  

بیهودگی

خیلی  سال پیش، در چنین روزهایی!

جنگ بر سر تریاک !   |شــهاب نبوی| یک همچین 
موقع هایی در ســال ۱۸۳۹ جنگ اول تریاک شروع 
شد. به گفته مورخان این جنگ، نخستین جنگ در 
جهان بود  که یک طرفش عملی ها قرار داشتند. قضیه 
از این قرار بود که انگلیســی ها وقتی برای تجــارت به چین رفتند، 
متوجه  شــدند که چینی ها خیلی تند حرف می زنند و خیلی تند 
راه می روند و کلا خیلی تندروی دارند. طبق معمول که  همیشــه 
در طول تاریخ نسبت به دیگر ملل نقشــه ها داشتند، در سفرهای 
بعدی برایشــان تریاک بردند. نکته گنگ تاریخی در  این جاســت 

که هندی ها ادعا می کنند این تریاکی که عازم چین شــده حاصل 
دســترنج آنها بوده اســت. به هرحال چینی ها  یک روز به خودشان 
آمدند و دیدند که برای دو مثقال تریاک دارند دیوار چین را به یک 
انگلیســی دیوار دوست  می فروشــند. برای همین ناگهان متحول 
شدند و از همان ســیخ و سنگی که برای اســتعمال مواد استفاده 
می کردند،  اسلحه ساختند و شروع به جنگ با ساقیِ چین یا همون 
دولت فخیمه انگلستان کردند. جنگ توی ساعات اولیه که  چینی ها 
هنوز نشئه بودند، خیلی خوب و به نفع آنها پیش می رفت تا این که 

خماری بر چینی ها عارض گشت و پایان جنگ نامشخص ماند.

 پاسخ به سوالاتی
در مورد فضولی

حسام حیدری
طنزنویس

همانطور که انتظار می رفــت بازخوردهای 
متن چنــد روز پیش با موضــوع »چگونه در 
زندگی دیگران فضولی کنیم« بسیار خوب بود 
و پیام های بســیاری از سراسر کشور به دستم 
رسید به این مضمون که: »آقای حیدری... آقای 
حیدری... ما می خوایم بیشتر از قبل تو زندگی 
بقیه فضولی کنیم. لطفا بیشتر راهنمایی مون 
کنید« و به این خاطر در این شــماره به چند 
ســوال رســیده در مورد فضولی کردن پاسخ 

می دهم:  
 با ســلام؛ مــن یه مشــکلی تــو زمینه 
فضولی کردن دارم. هیچ کدوم از فامیل هامون 
درخواســت های دوســتیم رو تو شبکه های 
اجتماعی تأیید نمی کنند. مــن از نظر روحی 
واقعا احتیاج دارم که پست هاشون رو ببینم و 

سر از کارشون دربیارم. لطفا راهنماییم کنید.
 با سلام خدمت شــما. بهترین روش برای 
حل این مشکل این است که موضوع را خیلی 
صریح بــه آنها بگویید. مثلا وقتی خانه شــان 
میهمان هستید، با صدای بلند بگویید: »راستی 
دخترخاله چرا منو تو اینســتاگرام اکســپت 
نمی کنــی؟ نکنه نمی خوای من پســت هات 
رو ببینــم؟« این کار باعث خجالت کشــیدن 
او در جمع می شــود و بقیه فامیل را هم برای 
سرچ کردن و پیداکردن اکانت او ترغیب می کند. 
درصورتی که این روش جواب نداد، اکانت فیک 
بسازید و با آن اکانت درخواست دوستی بدهید 
و به زور وارد شوید. اگر باز هم به درخواست شما 
توجهی نشد، چاره ای ندارید جز استخدام هکر. 

موفق باشید.
 ســلام. چندوقت پیش بــدون هیچ قصد 
و نیتی و فقط از روی فضولی به همه بچه های 
فامیل که می دونستم امسال کنکور داد  ن زنگ 
زدم و ازشون رتبه کنکورشون رو پرسیدم ولی 
الآن متاســفانه فهمیدم که چندتاشون دروغ 
گفتن و رتبه واقعی شون رو بهم نگفتن. خیلی 
ناراحتم و واقعا احساس بدی دارم. چی شد که ما 
انسان ها این جوری شدیم؟ چرا آن قدر راحت به 

هم دروغ می گیم؟
بله؛ متاسفانه اخیرا اخلاق بدی در بین بعضی 
از جوانان نسل جدید تسری پیدا کرده و آن هم 
اخلاق ناپسند دروغگویی است. برای من عجیب 
اســت که چرا جوان ها به عواقب دروغگویی و 
تأثیر بدی که روی روحیه  اطرافیانشــان دارد، 
توجهی نمی کنند. خب وقتی یک نفر از شــما 
در مورد رتبه کنکورتان می پرســد چرا جواب 
نادرست می دهید؟ یک لحظه با خودتان فکر 
نمی کنید که شــاید این آدمی که سوال کرده 
روی حرف شما حساب باز کرده و رفته تو کل 
فامیل رتبه شــما را پخش کــرده. فکر آبروی 

سوال کننده نیستید؟ واقعا که زشت است.
 با ســلام خدمــت صفحه شــهرونگ و 
کارشــناس محترم برنامه. مدتی اســت که 
می خوام تو کار یکی فضولی کنــم و از زیروبم 
زندگی ش مطلع بشــم ولی هیچ راهی برای 
نزدیک شــدن بهش پیدا نمی کنم. شما چه 

روشی رو پیشنهاد می کنید؟
برای نزدیک شدن به طعمه راه های بسیاری 
هســت که من تو کتاب »نگاهــی به فضولی 
سیســتماتیک؛ تکنیک ها و روش ها« مفصل 
در مــوردش نوشــته ام که می توانیــد به آن 
مراجعه کنید ولی عجالتا می توانید از دو روش: 
»راستی دیشــب خوابتو دیدم« و »امروز یکی 
رو تو مترو دیدم عین تو بــود« برای بازکردن 
سر صحبت و نزدیک شــدن به طعمه هایتان 
استفاده کنید. توجه کنید که این دو روش فقط 
برای نزدیک شدن است و پس از آن به محض 
سین شدن پیام تان باید سوالات فضولی خود را 

پشت سر هم بپرسید. امیدوارم راهگشا باشد.

شهر زیبا


